
در ســال ۲۰۱۶، دیکشنری آکسفورد اعلام کرد کلمه سال را انتخاب 
کرده اســت؛ این کلمه «پســاحقیقت» بود. تعریــف آن طبق فرهنگ 
لغات آکســفورد چنین است: وابســته به موقعیت یا شرایطی که طی 
آن، شــکل گیری افــکار عمومی به جــای آنکه متأثــر از حقایق عینی 
باشــد، عمدتا از احساسات و ابراز عقاید شــخصی تأثیر می پذیرد. این 
واژه به طرز تلقی مشــخصی اشــاره دارد که فرای واقعیت و حقیقت 

قرار می گیرد.
ما اکنون در معرض همین موقعیت هســتیم. رســانه های معاند و 
ماهواره ای، دروغ های آشــکار می گویند و در حــال انکار واقعیت های 
مســلم هســتند. در این موقعیت، باور یک ادعا به  ســبب آنکه صرفا 
درست می نماید، دیگر نمی تواند یک خطای بزرگ و فاحش فکری تلقی 
شود. حتی وقتی شــواهدی مقابل ادعای دروغ آنها برملا می شود، باز 
همچنان بر دروغ خود اصرار دارند. اینجا سیاست مداران و رسانه های 
مذکور در موقعیت پساحقیقت مستقر شــده اند. پساحقیقت اشاره به 
زمانی اســت که در اغلب اوقات، با وجود حقایق قابل  اتکا، روشن و با 
اینکه حقایق فوق مســتند به منابع دانش بشــری با اعلی درجه اعتبار 
و وزانت هســتند، اما به  عنوان فیک  برچسب می خورند. مردمی که در 
عرض کمتر از یک ســال دو جنگ را تجربه کرده اند، همچنان مقاومت 
می کنند، ولی در عین حال به دلیل قطعی اینترنت بین الملل و از دست 
رفتن مرجعیت رســانه هایی همچون صداوســیما، گرایش به دریافت 
اخبار و اطلاعاتی دارند که از طریق شــبکه های معاند پخش می شود. 
مطالعات جدید نشــان داده هیجانات مــا معلول ارزش های مخاطب 
هســتند و اگر در عصر پســاحقیقت، یک خبر یا گزارش سیاسی جعلی 
صرفا ارزش های مخاطــب (و نه هیجانات او را) تحت تأثیر قرار دهد، 

آنگاه دفــاع هیجانی از آن ارزش ها در نظر او اولویت بالاتری نســبت 
به «راســتی آزمایی» حقیقت یا آن خبر خواهد داشــت. به این ترتیب 
پســاحقیقت را می توان یک صفت دانســت که در این صورت ناظر بر 
اهمیت حقیقت یا جایگزینی موارد جعلی به جای آن اســت. به عنوان 
یک اســم نیز بیان کننــده یک دوره زمانی یا موقعیتی اســت که در آن 
حقایق نسبت به محرک های احساسی (برای کاربران)  اهمیت کمتری 

 دارند.
آن رسانه ها با استقرار در این موقعیت، مرزهای بین حقیقت و دروغ، 
صداقت و ناراســتی و وهم و واقعیت را تیره و تار می کنند. در واقع در 
این دوران فریــب دادن دیگران به یک چالش، یک بازی و در نهایت به 
یک عادت تبدیل می شود. عمده دلیل وابستگی شهروندان به رسانه ها، 
همانا نیــاز افراد به اطــلاع و آگاهی از رویدادهای جهــان پیرامون و 
خــروج از ابهام درباره وقایع مختلف اســت. هنگامی که کاربر ایرانی 
هیچ تماس اینترنتــی با جهان بیرون ندارد (و حتی توانایی مشــاهده  
رسانه های خارجی همراه با کشــورش را هم ندارد)، چگونه می تواند 
آن مرز مشــخص را تشــخیص بدهــد. اخبار رســانه های معاند تمام 

ویژگی های خبر، یعنی عناصر خبری، ارزش های خبری، حرفه ای بودن، 
قالب خبــری، اتاق فکــر و قابلیــت جریان ســازی را دارد. همه اینها 
یک هدف عمده دارد و آن اینکه خواســتار تغییر در نظام محاســباتی 
مردم و مســئولان بوده بــه این امید کــه منجر به مشــروعیت زدایی

از حکومت ها شود.
اینکه به رغم درخواست های مردمی از مسئولان، همچنان اینترنت 
بین الملل مســدود است، باعث ایجاد شکاف می  شود. در وضعیتی که 
کشــورمان در مقابل مجهزترین ارتش دنیا مشــغول دفاع از این آب و 
خاک اســت، چرا باید «بی اعتباری نهادهای دولتی» و «تلقین پذیری» و 

«یأس اجتماعی» را هم بر این بار سنگین اضافه کرد؟
ایده این نیســت کســی را متقاعد کنیم که یک دروغ، حقیقت دارد. 
تصور یا درک از حقیقت، مجموعه ای از ادعاها درباره حقیقت اســت. 
بــدون اینترنت بین المللی، ده هــا میلیون ایرانی در برابر رســانه هایی 
قــرار دارند که تمامی توان تکنولوژیک و محتوایی و رتوریک خود را در 
خدمت جریان ســازی علیه کشورمان قرار داده اند. در واقع ایرانی هایی 
که هرکدام می توانند چونان رســانه ای در برابر جنایات آمریکا باشــند 
(حتــی اگــر نه سیاســی و عقیدتــی، بلکه حداقــل از منظــر نابودی 
زیرســاخت های ملی اقتصادی، عمومی و صنعتی کشورشان)، اکنون 
عملا در برابر رسانه های معاند و شــبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 
خود را تنها و منفعل می بینند. باید از آن زمانی واهمه داشت که مردم 
یا از تمایز بین حقیقت و کذب دســت برداشــته اند یــا از ایده حقیقت 
ناامید شــده اند. فعلا که شــواهد موجود و اصرار بــر قطعی اینترنت 

بین الملل نشان می دهد به همین سمت حرکت می کنیم.
*منابع در دفتر روزنامه محفوظ است

روایت استادان دانشگاه
 از شرایط جنگی که

 تجربه کردند
نشــریه نیچر  رنج و اندوه دانشــمندان 
ایرانــی را کــه در طــول حملــه آمریکا و 
اسرائیل به ایران، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها 
و ارتباطــات بین المللی خود را از دســت 
داده انــد، روایت کرده اســت. بــه گزارش 
ایســنا که این مقاله را ترجمه کرده، نشریه 
نیچر با استناد به داده های آماری جمعیت 
هلال احمــر ایران  نوشــت: «بمب هایی که 
ایالات متحده و اسرائیل از زمان آغاز جنگ 
انداخته اند، به حدود ۳۰ دانشــگاه آسیب 
رســانده  اســت. بیش از هزار و ۴۰۰ محقق 
بین المللی در نامه ای سرگشاده به مقامات 
سازمان ملل و دولت های طرفین درگیری، 
بیانیــه ای را امضــا کرده انــد کــه بمباران 
زیرســاخت های دانشــگاهی، بهداشتی و 
تحقیقاتــی غیرنظامی را محکوم می کند». 
در گزارش نیچر آمده اســت: «مؤسســات 
آسیب دیده شامل دانشگاه صنعتی شریف 
در تهران که یک مؤسســه پیشــرو فناوری 
است و انســتیتو پاستور ایران که آن هم در 
تهران اســت و بیش از یک قرن پیش برای 
تحقیق در مورد داروها و واکسن ها تأسیس 
شده اســت، بود». ســخنگوی کاخ سفید 
و نماینده ارتش اســرائیل به طور جداگانه 
به نیچــر گفته انــد «آنها زیرســاخت های 
غیرنظامــی را هدف قرار نمی دهند»، با این 
حــال، توضیح نداده اند چــرا این نهادهای 
نام برده بمباران شــده اند. بــه گفته عبیده 
جعفری، فیزیک دان ذرات دانشگاه صنعتی 
اصفهان، این دانشــگاه در مرکــز ایران در 
فروردیــن دو بار مورد حمله قرار گرفت. او 
که معاون سرپرست گروه در برخورددهنده 
بــزرگ هادرونــی (LHC) در آزمایشــگاه 
فیزیک ذرات اروپا در ژنو  سوئیس نیز هست، 
می گوید قطعی اینترنت در سراســر کشور 
نیز مانع از دسترسی گروهش به داده های 
سرن شده است. گروه او همچنان به تلاش 
برای کار ادامه می دهد، اما کار دشوار است: 
«زیرا دانشجویان در وضعیت روحی خوبی 
نبودند. اکثر آنها نگران بمباران شهر بودند».
به گفته  علی گرجی، متخصص علوم 
اعصاب در دانشــگاه مونستر آلمان، مرکز 
تحقیقات علــوم اعصاب شــفا در تهران 
در اول مــارس، چنــد روز پــس از آغــاز 
جنگ، آســیب دید. گرجی که سرپرســت 
دانشــجویان دکتری در مرکز شفاســت و 
مرتــب  از آنجــا بازدید می کنــد، می گوید 
بیمارستان های اطراف نیز مورد حمله قرار 
گرفتند. با این حــال او می گوید یک بانک 
بزرگ بافت مغز از این آســیب جان سالم 
به در برده است. علی گرجی می گوید: «اگر 
حمله به دانشگاه ها به امری عادی تبدیل 
شــود، می تواند در هر جنگی در آینده نیز 
تکرار شــود و این اتفاق بسیار مخرب تر از 

حمله به یک ساختمان است».
آزادگان، فیلســوف مســتقر  ابراهیــم 
در دانشــگاه صنعتــی شــریف، می گوید 
از کتاب های جمع آوری شــده  کتابخانه ای 
در طــول یک عمر کار دانشــگاهی در یک 
لحظه نابود شد. او می گوید وقتی دانشگاه 
در ششــم آوریل مورد اصابــت بمب قرار 
گرفت، صبح روز بعد با عجله به دانشــگاه 
رفت و دید دفتــر کارش که حاوی بیش از 
هزار کتاب بود، نابود شده است. او به نیچر 
گفته اســت: «آثاری که با آنها زندگی کرده 
بودم، بزرگ شــده بودم، دوستشان داشتم 
و برایم گرامــی بودند، در یک لحظه از بین 
رفتند». او می گوید: «یادداشــت ها، ایده ها، 
دست نوشــته ها، مقــالات دانشــجویان و 
پیش نویس های کارهای ناتمام من همگی 
ســوختند. فقط کســانی که واقعا عاشق 
کتاب هایشــان هســتند می توانند این درد 
را درک کننــد». اکنــون آزادگان از دفتــری 
در دانشــکده فیزیک اســتفاده می کند. او 
می گوید: «من از خودم می پرسیدم چگونه 
چنیــن حملــه ای می تواند به دانشــکده 
فلسفه در یک دانشگاه غیرنظامی صورت 
گیرد؟ این یــک عمل واقعــا بی رحمانه و 
قســاوت آمیز بود». امیرطاها طائبی که بین 
سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در دانشگاه صنعتی 
شریف در رشته مهندسی مکانیک تحصیل 
کرده است، می گوید: «نمی توانم بیان کنم 
که چقدر از دیدن حمله به دانشگاه محل 
تحصیلــم ناراحتم. حمله به ســاختمان 
فناوری اطلاعات، همه چیز را از دسترســی 
به ایمیل برای کارکنان و دانشجویان گرفته 
تا مخازن داده و زیرساخت های محاسبات 
با کارایی بالا، از کار انداخته اســت». طائبی 
می گوید: «دانشــگاه صنعتی شریف «یک 
محیط دانشــگاهی با کیفیت بســیار بالا» 
ارائه می دهد و نمی تواند هدف مشــروعی 
برای حملات باشد». او همچنین به حضور 
افراد بی گناه در این مکان ها حتی در ساعات 
غیراداری اشاره می کند و می گوید: «افرادی 
هستند که برای تکمیل کار خود شب را در 
آزمایشگاه ها یا ســاختمان ها می مانند. من 
وقتی دانشجوی دکتری بودم، بارها شب را 

در آزمایشگاه می ماندم».
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ایسنا: مســجد نصیرالملک شیراز یا همان مسجد صورتی با 
تغییر تأمل برانگیزی مواجه شده است. بنا بر اظهارات یکی از 
راهنمایان مستقر در مسجد تاریخی نصیرالملک، حدود شش 
ماه است که فرش های ماشینی با طرح مسجد نصیرالملک 
و به شکل ســه بعدی جایگزین فرش های قدیمی و دستباف 
این بنای تاریخی شده اســت. به گفته راهنمایان این مسجد 
تاریخی، فرش های ماشینی جدید در کرمان بافته شده است و 
جایگرین فرش های دستباف قدیمی شده اند. گفته شده علت 
آن بود که فرش های قدیمی، کهنه و پوســیده شــده بودند. 
اما پرســش این اســت که بر ســر فرش های قدیمی مسجد 
نصیرالملک  که بنای وقف شــده اســت، چــه خواهد آمد؟ 

مسئولان مرتبط در این زمینه هنوز جوابی نداده اند.

فایننشال تایمز گزارش داد شــرکت های هواپیمایی در سراسر 
جهــان طی دو هفته گذشــته به  دلیل نگرانی از کمبود ســوخت 
هواپیما، حدود دو میلیون صندلی را از برنامه های پروازی ماه می 
حذف کرده اند. براساس این گزارش، اختلال در تأمین فراورده های 
نفتی باعث ایجاد عدم تعادل جدی میان عرضه و تقاضا در صنعت 
هوانوردی جهانی شــده اســت. افزایش قیمت ســوخت سبب 
تغییرات گســترده در برخی ایرلاین ها شده است. گروه هواپیمایی 
ایر فرانس–کی ال ام پیش بینی کرده است هزینه سوخت این شرکت 
حدود ۲.۴ میلیارد دلار بیشتر از برآوردهای قبلی باشد، همچنین در 
سه ماه اول این گروه زیان عملیاتی ۳۰.۷ میلیون دلاری را گزارش 
داد. به تازگی شرکت هواپیمایی ارزان قیمت اسپریت آمریکا پس از 

۳۴ سال فعالیت خود را متوقف کرد.

فارس: دکتر بهار مرشــد بهبهانی، دبیر انجمن مامایی ایران  
گفت: متأسفانه هنوز آمار جدید سال جاری به  دلیل شرایط 
موجود تهیه و نهایی نشــده اســت. حدود ۸۰ هزار ماما در 
سامانه نظام پزشکی کشور ثبت نام کرده اند. این عدد شامل 
همه کسانی است که در مقطعی ثبت شده اند. برآورد ما این 
اســت که بین ۵۰ تا ۶۰ هزار ماما به طور فعال مشغول اند. 
طبق آمار سال گذشــته، حدود ۲۲ هزار ماما در شبکه های 
بهداشــت، ۲۶ تا ۲۷ هزار ماما در زایشــگاه ها و هفت هزار 
ماما در مطب های خصوصی فعال  هســتند. تاکنون حدود 
۱۰ هــزار مجــوز مطــب مامایی صــادر شــده و نزدیک به 
مامایــی فعــال در ســطح کشــور ۲۰۰ مرکــز مشــاوره 

 وجود داشته است.

۸۰ هزار۲ میلیون۶
ماماصندلیماه

حقوق خوانی

چند روز پیش «همشهری آنلاین» این خبر را منتشر کرد: «اواخر سال 
۱۴۰۳ دو دختــر نوجوان با مراجعه به پلیس مدعی شــدند: چند هفته 
قبل با پســری آشنا شدم و روز حادثه با من تماس گرفت و قرار ملاقات 
گذاشت و از من خواست تا با خواهرم به سر قرار بروم. ما هم رفتیم و او 
هم با دوستش آمده بود. ابتدا قرار بود به یک کافی شاپ برویم اما  یکباره 
به ســمت خانه اش رفت و دیدیم که سه نفر از دوستان دیگرش هم در 
آنجا هســتند و بدون توجه به نظر ما فقط به دنبال نیت شیطانی شــان 
بودند. با ثبت این شــکایت مأموران با نشــانی هایی کــه دو خواهر در 
اختیارشــان قرار داده بودند، به ردیابی متهمان پرداختند. دو شاکی هم 
به پزشــکی قانونی معرفی شدند که معاینات تخصصی موضوع آزار و 
اذیت را تأیید کرد. با دستگیری متهمان در جریان بازجویی از آنها، یکی 
از پســرها مدعی شــد نه آزار و اذیتی در کار بوده و نه اجباری، ما با هم 
دوست بودیم. در ادامه متهمان بار دیگر منکر اتهام خود شدند و گفتند 
ما به این دو خواهر آزار نرساندیم، فقط آنها را سوار خودرو کردیم و به 
داروخانه رفتیم و بعد از آن هم دیگر خبری از آنها نداشــتیم و گزارش 
پزشــکی قانونی را هم قبول نداریم. پس از اظهارات متهمان و تکمیل 
تحقیقــات، برای آنها به اتهام آدم ربایی و تجاوز کیفرخواســت صادر و 
پرونده شان برای رسیدگی به شــعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد. در ابتدای این جلسه که به صورت غیرعلنی برگزار شد، دو 
خواهر نوجوان درخواســت اشد مجازات کردند. سپس متهمان یک به 
یک بــه جایگاه رفتند و اتهام آدم ربایی و تعــرض را رد کردند. در پایان 
جلسه قضات براساس مســتندات پرونده و گزارش پزشکی قانونی، دو 
متهم پرونده را به ۴۰ میلیارد تومان خسارت به دو خواهر محکوم کرد». 
جزئیات حکم منتشر نشده اســت، اما نوع و میزان مجازات با توجه به 

اتهام، عجیب به نظر می رسد.
فــرض کنیم زنی مدعی می شــود به او تجاوز شــده اســت؛ با این 

ســخن چگونه باید برخورد کرد؟ اگر ادعا را بدون دلیل بپذیریم، خلاف 
منطق و اصول حقوقی اســت؛ چون هر فــردی می تواند چنین ادعایی 
طرح کند. از ســوی دیگر اگر انتظار داشــته باشــیم قربانی برای ادعای 
خــود دلیل و مدرکی بیاورد، امر اثبات بســیار دشــوار خواهد بود؛ زیرا 
این گونه جرائم اغلب در خفا رخ می دهد و در نتیجه اساســا شــاهد و 
مدرکــی وجود ندارد. حال چه کنیم؟ اگرچــه در قوانین کیفری از اقرار، 
شــهادت و ســوگند به عنوان ادله اثبات جرم نام برده شــده است، اما 
قرایــن و امارات نیز می تواند مســتند قرار گیــرد و موجب علم قاضی 
شــود. بهترین مثال برای اســتفاده از قراین برای کشف حقیقت در این 
مسائل، داستان یوســف پیامبر در کتاب آسمانی است. وقتی یوسف در 
معــرض اتهام تعرض به زلیخــا قرار می گیرد، فــردی در مقام داوری 
می گوید: اگر پیراهن یوســف از پیش دریده شده، زن راستگو است و اگر 
پیراهن یوســف از پشت چاک خورده باشــد، زن دروغ می گوید و یوسف

 از راستگویان است.
شــاید مهم ترین چالش، روشــن نبودن مفهوم «تجاوز» باشد. واژه 
تجاوز دو معنا دارد: اول، برقراری رابطه جنســی بدون رضایت قربانی 
کــه در نظام حقوقی ما به جــرم «زنای به عنف» شــهرت دارد؛ دوم، 
خارج شدن از حریم شــرعی و قانونی. گاهی در مواردی که در جامعه 

ما مفهوم تجاوز در رســانه ها مطرح شــده، تجاوز در معنای دوم بوده 
است. برای مثال، دو نفر با هم دوست هستند و رابطه دارند، گرچه این 
رابطه در کشــور ما خلاف شرع و قانون است، اما تا زمانی که موضوع 
علنی یا شــکایتی طرح نشــود، موضوع مخفی می ماند. پس از مدتی 
کــه رابطه دو طرف به هم می خورد، زن، مرد را متهم به تجاوز می کند 
و رابطه خود را کــه هرچند خلاف قانون اما رضایتمندانه بوده، عملی 
بــدون رضایت قلبــی توصیف می کند. در این مــوارد تجاوز به معنای 
خروج از حریم رخ داده اســت، اما عمل خشــونت آمیز به آن معنا که 
عرف استنباط می کند، نیست. در تجاوز به معنای واقعی کلمه، فقدان 
رضایــت قربانی یا عدم امکان تشــخیص او (مثل مــورد به کودکان)

شرط است.
امــا قربانی برای اثبــات تجاوز چه کند؟ مــاده ۲۱۱ «قانون مجازات 
اســلامی» (۱۳۹۲) علم قاضــی را این گونه تعریف کرده اســت: «علم 
قاضی عبارت از یقین حاصل از مســتندات بین در امری اســت که نزد 
وی مطرح می شــود. در مواردی که مســتند حکم، علم قاضی اســت، 
وی موظف اســت قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح 
در حکــم قید کند». اگر جرمی رخ داد، بایــد این اقدامات صورت گیرد: 
نخســت، بلافاصله با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته شــود تا مأمور با حضور 
در محل اظهارات بزه دیده را صورت جلســه کند. دوم، از وضع موجود 
فیلم و عکس تهیه شــود یا از اطرافیان برای مشــاهده وضع موجود و 
تنظیم استشهادیه دعوت شود. سوم، ابزارهای ارتباطی مثل تماس ها یا 
پیامک های تلفن همراه می تواند برای یافتن مجرم مورد اســتفاده قرار 
گیرد. چهارم، در اولین فرصت به پزشــکی قانونی مراجعه شود تا پیش 
از بین رفتن آثار و صدمات، توســط پزشک معاینه صورت گیرد. و پنجم، 
از طریق وکیل دادگستری یا با مشورت از یک حقوق دان، فوری شکایت 

ثبت شود.

قربانیان تجاوز، ضرورت دادخواهی و راه دشوار اثبات ادعا 

وقتی کلمات کافی نیستند
جنگ  صرفا برخورد سلاح ها و فروپاشی زیرساخت ها 
نیســت؛ جنگ  پیــش از هر چیز، فروپاشــی درونی 
انسان هاست و در این میان، کودکان نخستین و بی پناه ترین 
قربانیان این فروپاشــی اند. آنها نــه در میدان نبرد، بلکه در 
میــدان تجربه های ناگفته و احساســات سرکوب شــده، با 
واقعیتــی مواجه می شــوند که فهــم و بیــان آن فراتر از 
ظرفیت های زبانی شــان اســت. کودک جنگ را «می بیند»، 
«می شــنود» و «حس می کند»، اما اغلــب نمی تواند آن را 
«بگوید». اینجاســت که هنر، به مثابه زبانی جایگزین و پلی 
میان تجربه و بیان، وارد میدان می شــود. در چنین بستری، 
نقاشــی، ادبیات کــودک و انیمیشــن نه  صرفــا ابزارهایی 
ســرگرم کننده، بلکه ســازوکارهایی عمیق بــرای بازتاب، 
معنابخشــی و در نهایت ترمیم آسیب های روانی ناشی از 
جنگ هســتند. «محمدمهدی ســیدناصری»، مدرس، در 
یادداشــتی کــه در ایرنا نوشــته، می کوشــد بــا رویکردی 
میان رشته ای، نقش اشکال هنری را در مواجهه با تروماهای 

جنگی کودکان بررسی کند.
کودکان در مواجهه با تجربه های شدید و هولناک، غالبا 
دچار نوعی ناتوانی در بیان می شــوند. این وضعیت که در 
روان شناسی به  عنوان «خاموشی هیجانی» شناخته می شود، 
باعث می شود کودک نتواند ترس، اضطراب یا اندوه خود را 
در قالب واژگان بیان کند. در چنین شــرایطی، هنر به عنوان 
یک «زبان غیرکلامی» عمل می کند. نقاشــی های کودکان 
جنگ زده اغلب مملو از نمادهایی هستند که بیانگر ترس، 
ناامنی و حتــی امیدهای پنهان اند: خانه هــای نیمه ویران، 
آســمان های تیره، چهره های بی چشــم یــا بی لبخند. این 
تصاویر نه صرفا بازنمایــی واقعیت، بلکه بازتابی از جهان 
درونی کودک اند. کودک از طریق ترسیم، آنچه را نمی تواند 
بگوید، «نشــان می دهد». این فرایند، نخستین گام در مسیر 
تخلیه روانی و مواجهه با تروماست. ادبیات کودک، به ویژه 
در قالب داستان، افسانه و روایت های نمادین، نقش مهمی 
در کمک به کودکان برای فهم و پردازش تجربه های دشوار 
دارد. داســتان ها به کودک این امکان را می دهند تا خود را 
در جایگاه شخصیت ها ببیند، با آنها همذات پنداری کرده و 
از طریق آنها  احساســات خود را تجربه و بازســازی کند. از 
منظر حقوق کودک، دسترســی به ادبیات مناسب  بخشی 
از حق کودک بر رشــد فرهنگی و ســلامت روانی است. در 
شرایط جنگی، این حق نه تنها نباید نادیده گرفته شود، بلکه 
بایــد به  عنوان یک ضرورت حمایتی مــورد توجه ویژه قرار 
گیرد. برای کودک، جهان انیمیشــن، جهانی است که در آن 
می تــوان ترس ها را دید، اما در عین حال آنها را کنترل کرد. 
این «کنترل پذیری» یکــی از عناصر کلیدی در فرایند ترمیم 
روانی اســت. انیمیشــن هایی که با درک دقیق از وضعیت 
روانی کودکان جنگ زده تولید می شــوند، می توانند به آنها 
کمک کنند احساســات خود را شناســایی و نام گذاری کنند 
و بــا آنها کنار بیایند. همچنین ایــن آثار می توانند الگوهای 
رفتاری ســالم، امید به آینده و امکان بازسازی را به صورت 
غیرمســتقیم به کودک منتقــل کنند. بــا نگاهی تحلیلی 
می توان نقش هنر در مواجهه با آسیب های جنگی کودکان 
را در ســه سطح اصلی دسته بندی کرد:  بازتاب (بازنمایی 
تجربه): هنر به کودک امکان می دهد تجربه های درونی خود 
را به شکلی بیرونی و قابل  مشاهده تبدیل کند.  معنابخشی 
(تفســیر و فهم): از طریق روایت و نماد، کودک می تواند به 
تجربه های خود معنا دهد و آنها را در چارچوبی قابل  درک 
قرار دهد.  ترمیم (بازسازی روانی): فرایند خلق و مواجهه با 
اثر هنری، به کاهش اضطراب، افزایش احساس کنترل و در 

نهایت، بهبود وضعیت روانی کودک کمک می کند.
در چارچوب حقوق کودک، دسترسی به هنر و مشارکت 
در فعالیت های فرهنگی، بخشــی از حقوق بنیادین کودک 
محسوب می شود. در شرایط جنگی، این حق اغلب نادیده 
گرفته می شــود و تمرکز صرفا بر نیازهای فیزیکی معطوف 
می شود؛ در حالی که ســلامت روانی و فرهنگی به همان 
اندازه حیاتی است. بنابراین سیاست گذاری در حوزه حمایت 
از کودکان در جنگ باید شــامل فراهم سازی فضاهای امن 
برای فعالیت هــای هنری، تولید محتوای فرهنگی و هنری 
متناســب با وضعیت کودکان و آموزش مربیان و والدین در 
اســتفاده از هنر به عنوان باشــد. کودکان جنگ را فراموش 
نمی کننــد، اما می توان به آنها کمک کرد با آن زندگی کنند، 
آن را بفهمنــد و از دل آن عبور کنند. هنر، در این مســیر، نه 
یک ابزار حاشیه ای، بلکه یک ضرورت بنیادین است. نقاشی، 
داســتان و انیمیشــن، هر یک به گونه ای بــه کودک کمک 
می کنند ســکوت خود را بشکند، رنج خود را بازگو و امید را 
بازسازی کند. در جهانی که صدای کودکان جنگ زده اغلب 
در هیاهوی سیاســت و رسانه گم می شــود، هنر می تواند 
همان زبانی باشد که این صداها را به گوش می رساند؛ زبانی 

انسانی، صادق و التیام بخش.

کودکی 

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

قطعی اینترنت در عصر پساحقیقت

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی


